
شخصیت

از   کــه  تبیینــی  بــا  تیلــور  چارلــز 
»سکولاریســم« ارائــه داد، انقلابــی 
در تاریــخ ایــن مفهــوم ایجــاد کرد. 
او بــرای اولین بــار به شــکل مؤثری 
نشان داد که سکولاریسم رقیب دین  
نیست و نباید آن را به صورتی تفسیر 
کرد که بــه معنای مخالفــت با دین 
و حذف آن باشــد؛ بلکه یک ویژگی 
عــام اســت کــه می توانــد همزمان 
شــامل دینداری و بی دینی باشد. با 
این حال او در مقدمۀ عصر ســکولار 
قیــدی ذکــر می کنــد تــا به وســیلۀ 
آن محــدودۀ پژوهشــش را تعریــف 
کند:عصر سکولار در درجۀ اول برای 
»ما« است؛ ما ساکنان شمال غربی 
جهان در دورۀ مدرن.  با توجه به این 
قید، پس»مــا« ایرانیان کــه جزوی 
از »آن هــا« نیســتیم می توانیــم چه 
نسبتی با اندیشه های تیلور، به ویژه 
بحثش درباره سکولاریســم داشــته 
باشیم؟ این پرسش اصلی است که 
ایــن پرونده حــول آن شــکل گرفته 
اســت. همراهان ما در ایــن پرونده 
از زوایــای مختلــف وارد شــده اند تا 
معنای تیلور از سکولاریسم را روشن 
کنند و نشــان دهنــد مــا می توانیم 
چه مواجهه ای بــا این معنا داشــته 

باشیم. 


